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حســینعلی قبادی بــا بیان این‌کــه بهرام 
مقدادی طلایه‌دار نقد ادبــی نظریه‌مند در 
ایران اســت می‌گوید: دکتر مقــدادی آدم 
بســیار فروتــن و متواضعی بــود، او دنبال 
شهرت‌طلبی، جاه‌طلبی و غوغاسالاری نبود. 
میدان رقابت‌ها که بعضا ناشی از کم‌تحملی‌ 

ماست، عرصه را برای او تنگ می‌کرد.
این نویسنده، منتقد، پژوهشگر و استاد زبان 
و ادبیات فارسی در گفت‌وگو با ایسنا درباره 
بهرام مقدادی، منتقد ادبی، مترجم و استاد 
دانشــگاه که در سکوت خبری از دنیا رفت، 
گفت: از خبرگزاری ایسنا ممنونم که نسبت 
به این امر توجه کرده است، زیرا پرداختن به 
شخصیت‌های بلندمرتبه دانشگاهی و توجه 
بــه آثار  آن‌ها و  همچنیــن پایگاه و منزلت 
ایــن شــخصیت‌ها، در حقیقت بخشــی از  
مسائل جریان دانشجویی هم هست و فقط 
بحث استادان نیست و این موضوع دقیقا در 
چارچوب رسالت ایســنا، مسائل فرهنگی و 

ادبی و دانشجویی جا می‌گیرد.

قبادی ســپس با بیان این‌کــه دکتر بهرام 
مقــدادی اســتاد درس »مکتب‌های ادبی« 
او در دوره دکتری و اســتاد مشــاور رساله 
دکتری‌اش بوده است، افزود: دکتر مقدادی 
همیشــه در عرصــه نقد ادبی دســتگیری 
و راهنمایــی می‌کــرد. توفیق داشــتم در 
مسئولیت‌های مختلف اجرایی، سالانه لااقل 
یک بــار از او دعوت کنم کــه حضوری در 
خدمتشان باشــیم و گاه از من می‌خواست 
دانشــجویان ممتازی را به عنوان دســتیار 

خدمت‌شان بفرستم.
او ســپس با اشــاره به مراحل نقد ادبی در 
ایــران از نقد و بلاغت قدیــم تا نقد میراثی 
و آشــتی با نقد جدید، درباره جایگاه دکتر 
مقــدادی در نقد ادبی توضیح داد: می‌توانیم 
مجموعه تاریخ نقــد ادبی جدید را در ایران 
به پنج دوره و مقطع مشخص تقسیم کنیم؛ 
مقطع اول، بعد از جنگ‌های ایران و روس تا 
مشروطیت که با مفاهیم اولیه از نقد جدید 
مواجه می‌شویم که چندان میدان عمل پیدا 

نمی‌کند. مقطع دوم، از مشــروطیت تا سال 
۱۳۲۰ که ببشتر شــیوه تصحیح و تحلیل 
متون ادبی  جای خود را باز می‌کند. مقطع 
سوم از سال ۱۳۲۰  تا ۱۳۳۲ که عمدتا نقد 
ایدئولوژیک با مرامی خاص قدرت می‌گیرد 
و نقد ادبی بــه معنای حقیقی، یعنی فهم و 
تحلیل جوهره هنری متن متولد نشده است. 
مقطع چهارم از ۱۳۳۲ تا اواسط دهه ۵۰ را 
شامل می‌شــود که فعالیت نسل اول و دوم 
و تا حدودی نســل سوم به ثمر می‌نشیند و 
امثال مرحوم دکتر زرین‌کوب کتاب نقد ادبی 
را می‌نویسد ‌که به رغم دانش وافر ایشان در 
زمینه‌هــای گوناگون ادبیــات، این اثر فاخر 

عملا تاریخ نقد است نه نظریه و روش نقد.
او ادامــه داد: از کوشــش‌های عالمانه امثال 
دکتر خانلری و اســتاد شفیعی که بگذریم 
کسی را میدان‌دار نقد نظریه‌مند نمی‌بینیم 
مگر  زنده‌یــاد دکتر بهرام مقــدادی. البته 
ارزش کوشــش‌های انتقــادی عالمانه دیگر 
بزرگان در جای خود محفوظ است ولی کار 
آنان بیشــتر در نقد عملی  یا پژوهش‌های 
انتقــادی بود. جایــگاه امثــال مرحوم رضا 
سیدحســینی هم ممتاز است، اما ایشان نه 
مدعی نقد نظریه‌مند بود نه به آن روی آورد 
مترجــم »مکتب‌های  و  منتقل‌کننده  بلکه 
ادبی« بود. ولی دکتر مقدادی تمام هم و غم 
خود را مصروف تحقق و تعین نقد پیشرفته 
نظریه‌مند کرد و پیشــتاز ماند و دائما چوب 
پیشتازی خود را هم خورد زیرا دیگرانی که 
به او نمی‌رســیدند، می‌خواستند او را پایین 

بکشند و عقب نگه دارند. ولی استاد مقدادی 
شرف پیش‌قراولی در علم را هیچ‌گاه به هیچ 
چیز نفروخت. آری او موفق شد در نقد ادبی 
معاصر ایران، مقطع پنجمی را رقم بزند که 
نقدهــا بر مبنای آخریــن مطالعات جهانی، 
کاملا روش‌مــدار، ممتاز و نظریه‌مند صورت 

بگیرند.
 او با تاکید بر این‌که جایگاه مقدادی در نقد 
ادبی جدید به معنای اخص، بســیار ممتاز و 
ویژه است، گفت: ایشان از نادر کسانی بودند 
که دکتری ادبیات انگلیســی با گرایش نقد 
ادبی گرفتند و از میان ایرانیان که در امریکا 
فارغ‌التحصل شده به ایران و دانشگاه تهران 
برگشته بود و از طرف دیگر همه اهتمامش 
در حوزه نقد متمرکز بود. »فرهنگ اصلاحات 
نقد ادبی: از افلاطــون تا عصر حاضر« یکی 
از دســتاوردهای او در زمینه نقد ادبی بود. 
هرکسی این کتاب را بخواند، متوجه می‌شود 
که دکتر مقدادی همه این مفاهیم را هضم 
کرده و چه آســان و گویا به زبان فارســی 
برگردان کرده اســت. او هم مفاهیم جدید 
را بیان کرده و هــم بازخوانش ایرانی از این 
مفاهیم داشــته که کتابــش جنبه معلمی 
و تدریسی گرفته اســت. این کتاب، کتابی 
است متقن، آسان و معتبر و گویا با کارآمدی 

علمی و تحقیقاتی و آموزشی بسیار بالا.
قبادی در ادامه خاطرنشــان کرد: نقد ادبی 
جدید یعنــی این‌که بر پایه نظریه‌های ادبی 
جهان متن‌های ایرانی و غیرایرانی را بتوانیم 
بخوانیم و نقد کنیــم. در این‌جا فرض را بر 

این می‌گیریم که بلاغت قدیم و نقد سنتی 
مــا محفوظ  هســتند زیرا بــدون تکیه به 
مفاهیم بلاغت قدیم نمی‌شــود مثلا زمانی 
که در حــوزه مفاهیم جدید مفاهیمی چون 
فرمالیسم، رمانتیسم، رئالیسم، سوررئالیسم 
و ... را مطــرح می‌کنیم بایــد بدانیم کنایه 
چیست، تشبیه چیست، آرایه ادبی چیست 
و... . مقدادی کوشید نقد ادبی ما را یک گام 
بــه جلو ببرد و بتواند با موازین علمی جهان 

پیوند بزند و بر آن مبنا تحقیق کند. 
او ســپس بیان کرد: دکتر مقــدادی فردی 
آکادمیک بود  و به دانشجوی دکتری آزادی 
می‌داد که موضــوع را خودش انتخاب کند. 
متن‌هــا را با دقــت می‌خوانــد و راهنمایی 
می‌کــرد. واقعا درس مکتب‌هــای ادبی در 
دانشــگاه ما )دانشــگاه تربیت مــدرس( با 
توجه بــه دانش و تســلط او، درس ارزنده، 
شــکوفا و پرثمــری بود. دکتــر مقدادی بر 
ادبیات کلاسیک تسلط داشت و این موضوع 
درخور توجه بود و دور از انتظار ما بود. دکتر 
مقدادی آدم بسیار فروتن و متواضعی بود، او 
دنبال شهرت‌طلبی، جاه‌طلبی و غوغاسالاری 
نبــود. میــدان رقابت‌ها که بعضا ناشــی از 
کم‌تحملی‌ ماســت، میــدان را برای او تنگ 
می‌کرد و  با توجه به فروتنی ذاتی که داشت، 
این موضوع تأثیر منفی در او می‌گذاشــت، 
با توجه به دانش وافری که داشــت به جای 
این‌که برایش میدان‌گشایی کنند، میدان‌ها را 
تنگ می‌کردند و این عوامل بیرونی بر انزوای 

او تأثیر گذاشت.

بهرام مقدادی طلایه‌دار نقد ادبی نظریه‌مند در ایران بود

گنجینه‌ای که در انزوا رفت

امین زندگانی از تجربه حضور در نقش »اســفندیار« در 
نمایش »هفت خوان اسفندیار« و چالش‌های متفاوت این 

نقش سخن گفت.
نمایش موزیکال »هفت خان اسفندیار« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی حسین پارســایی این روزها بر روی صحنه 

تالار وحدت است.
این روایت داســتانی جذاب اما کم‌تر شــناخته شــده از 
شاهنامه فردوسی است که بیش از ۱۵۰ صفحه از این اثر 
منظوم را به خود اختصاص داده و به مخاطب کم اطلاع، 
یادآور می‌شود که اسفندیار رویین تن نیز همچون رستم، 

هفت خان پر فراز و نشیب را از سر گذرانده است.
بازی در نقش پهلوانی رویین تن را امین زندگانی برعهده 

گرفته است.
این تجربه نخســتین تجربه کار تاریخی این بازیگر است 
اما چون نخســتین تجربه نقش تاریخی او در تئاتر است، 
موجب شده تا با چالش‌های متفاوتی در این عرصه مواجه 

شود.
زندگانــی موفقیت خود در این زمینــه را نیز مدیون تیم 
حرفه‌ای و همدلی گروه بازیگران می‌داند و معتقد اســت: 
ایــن همراهی موجب شــده تا هر شــب بتوانند این کار 

سنگین را به بهترین شکل ممکن بر روی صحنه بیاورند.
ایســنا به بهانه حضور امین زندگانی در تئاتر »هفت خان 
اسفندیار« با او به گفتگو پرداخته که در ادامه می خوانید:
آقای زندگانی چطور شــد که شما به تیم بازیگری 
تئاتر »هفت خان اســفندیار« پیوستید و بازی در 

نقش اسفندیار را پذیرفتید؟
من تقریبا از سال ۱۳۷۳ با آقای حسین پارسایی آشنایی 
دارم. چه زمانی که به عنوان کارگردان فعالیت داشــته‌اند 
و چــه زمانی که فعالیت مدیریتی داشــته‌اند ایشــان را 
می‌شــناختم. در چندین پروژه هم قرار شــد با ایشــان 
همکاری داشته باشــم؛ اما هر بار به دلایل گوناگون این 
همــکاری صورت نمی‌گرفت. تا اینکه ایشــان برای تئاتر 
»هفت خان اســفندیار« با من تماس گرفتند و پیشنهاد 
بازی در نقشــی غیر از اسفندیار را به من دادند. ابتدا من 
درگیر پروژه دیگری بودم و برای همین نمی‌توانســتم در 
خدمت ایشان باشــم. ۱۰ روز بعد به دلایلی کار قبلی ام 
به تعویق افتــاد و وقتی مجدد بازی در تئاتر »هفت خان 
اسفندیار« پیشنهاد شد، گفتم پروژه قبلی‌ام فعلا کنسل 
شده است و خوشــحال می‌شوم تا در این تئاتر همکاری 
داشته باشم که اینبار به من نقش اسفندیار پیشنهاد شد. 
شروع کار من نیز از روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته 
آغاز شد و من سعادت آن را داشتم تا با این گروه حرفه‌ای 

کار کنم.
شما تا کنون در نقش‌هایی تاریخی همچون »ملک 
ســلیمان« و »مختارنامه« حضور داشته‌اید با این 
وجود در تئاتر این نخستین حضور شما برای بازی 
در یک نقش تاریخی محســوب می‌شود. از تجربه 

بازی تاریخی بر روی صحنه تئاتر بگویید.
تا قبل از آنکه من نقش اســفندیار را بر روی صحنه بازی 
کنم بیشــتر نقش‌های تاریخی من در عرصه تصویر بوده 
و این نخســتین تجربه نقش تاریخی من در تئاتر است. 
نقشــی بسیار ســنگین که اگر مهندسی پشت صحنه و 
همکاری درجه یک همه گروه نبود شــاید نمی‌توانستم 
از پس این نقش بربیایم. خوبی گروه این اســت که همه 
یک دست و یک دل هســتند و اگر همراهی گروه با هم 
نبود نمی‌توانســت هر شب کار ۲ ساعت اینطور دقیق بر 

روی صحنه بیاید. برای هر اجرا یک تیم تقریبا ۱۰۰ نفره 
پشت صحنه در حال کار کردن است تا بتوان هر شب یک 
نمایش منسجم را بر روی صحنه آورد. تا قبل از حضور در 
»هفت خان اسفندیار« تمام تجربیات تاریخی من تصویری 
بود و طبعا بازی در نقش یک شخصیت تاریخی در قالب 
تئاتر و حضور در تالار وحدت کاری متفاوت‌تر است. برای 
همین این تجربه، تجربه‌ای بسیار جدید است و نمی‌توانم 
بگویم تجربه‌های قبلی‌ام چندان می‌توانست به من برای 

بازی در این نقش بر روی صحنه تئاتر کمک کنند.
شرایط متفاوت تئاتر با تصویر باعث شد تا برای شما 
این تجربه یک تجربه متفاوت نســبت به کارهای 

قبلی‌تان باشد؟
بله، دقیقا همینطور است. از طرف دیگر با توجه به اشرافی 
که آقای حسین پارسایی به عنوان کارگردان و آقای علی 
براتی به عنوان طراح حرکت نمایش بر روی کار داشــتند 
و تجربه‌ای که در زمان تمرین‌ها به دست آمد موجب شد 
تا هدایت کار به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. خوبی 
گروه بازیگرها هم در این است که آنها حواس‌شان به هم 
هســت و در این زمینه به همدیگر بسیار کمک می‌کنند 
و از این طریق نکات خوبی انتقال داده می‌شود. بازیگران 
برای هم پیشــنهادهای خوبی دارند تا روند کار به خوبی 
پیش برود. این ویژگی در کنار تیم خوب کارگردانی بسیار 
کمک کننده بوده. همه دست به دست هم داده‌اند تا این 
اجرای سنگین با بالاترین کیفیت هر شب به روی صحنه 

برود.
شما برای رســیدن به نقش اسفندیار چقدر تلاش 

کردید تا با درک کامل آن را بازی کنید.
من معتقد به ســخنی هســتم که منســوب به حضرت 
مولاناســت و می‌فرمایند همه در تو هســتند. ما همه در 
درون‌مان رســتم، اســفندیار، ارجاســب و... را داریم. به 
نوعــی همه کس در ما وجــود دارد. باید بگردیم و آنها را 
درون خودمان پیدا کنیم. اصــولا بر این باورم وقتی یک 
تیم تحقیقاتی پشــت فیلمنامه و نمایشنامه‌ای قرار دارد 
و اســامی بزرگ و مشــاورهای بزرگی نیــز در آن دیده 
می‌شود؛ دیگر بازیگر نیازی نمی‌بیند بخواهد در این زمینه 
تحقیقی فراتر داشته باشد. هدایت آقای پارسایی به همراه 
متن خوب، برای مــن به اندازه کافی ماخذ مطمئنی بود 
تا نیاز نداشته باشــم برای اسفندیاری که بر روی صحنه 

می‌بینید کار تحقیقاتی ویژه‌ای انجام دهم. بازیگر همین 
که لایه‌های مستتر در دیالوگ‌ها، سکوت‌ها و اتفاقات را با 
راهنمایی کارگردان و نقطه نظراتی که نویسنده دارد درک 
و پیــدا کند می‌تواند آن را به خوبــی به اجرا درآورد. من 
هم امیدوارم در این نمایش توانسته باشم ارتباط خوبی با 

مخاطب برقرار کنم.
یعنی شــما برای آنکه به نقش اسفندیار برسید با 

چالش خاصی مواجه نشدید؟
چالش در سبک اجرا و نظم اجرا داشتم که نیاز به انرژی 
بســیار زیادی دارد. توان خاص فیزیکال و توان روحی و 
روانی ویژه‌ای می‌خواهــد که من به تدریج به آن نزدیک 
شــدم تا بتوانم به آنچه مورد نظر کارگردان است برسم و 
با نقش ارتباط برقرار کنم. از این رو در طول تمرین‌هایی 
که انجام شد توانستم بهتر و بهتر اسفندیار را بشناسم و با 

این نقش آشنا شوم.
 موزیکال بودن تئاتر »هفت خان اســفندیار« یک 
ریســک بود. هر چند تجربه تئاترهای موزیکال 
»بینوایــان« و »اولیور توئیســت« را پیش از این 
کارگردان داشــت اما چون آنها آثار ترجمه بودند 
دست ترانه سرا باز بود. ریسک موزیکال شدن اثر 
شاهنامه را چطور دیدید؟ چون برخی از منتقدان 
این توقع را داشتند که از همان اشعار فردوسی در 

کار استفاده شود. نظر شما در این زمینه چیست؟
آقای حسین پارسایی نگاه خوبی به این کار دارد و معتقد 
است کار را باید به کاردان سپرد و آقای کوهستانی با توجه 
به تجربه کارگردان، حضور مشاوران، آهنگسازی همچون 
پوریا خادم، رهبر ارکستری همچون بردیا کیارس توانست 
وزن اشــعار و قافیه‌ها را به بهترین شــکل ممکن به کار 
نزدیک و شبیه کند و تماشاگر امروز هم به هرحال آنچه 
بر روی صحنه می‌بیند را به عنوان قرارداد می‌پذیرد. ضمن 
اینکه همه کسانی که در این پروژه حضور دارند در کارشان 
بسیار حرفه‌ای هســتند و قاعدتا قبل از آنکه کار به اجرا 
برسد این نگرانی‌ها مرتفع شده و درصد ریسک آن پایین 
آمده. اما همیشــه ســلیقه مخاطب، جزو ناشناخته‌ترین 
بخش‌های یک اثر بوده. تا اثر بر روی صحنه نرود و ساخته 
و ارائه نشــود، نمی‌شــود گفت یک کار مسیرش را تا چه 
میزان درست پیش رفته است و در هر صورت این موضوع 

ویژگی کار ماست.

تئاتر »هفت خان اسفندیار« به صورتی آغاز می‌شود 
که داســتان آن برای برخی مخاطبان گنگ به نظر 
می‌رســد. آیا برای آنکه تماشاچی بتواند خود را با 
این تئاتر همراه سازد نیاز به مطالعه دارد تا با حال و 

هوای قصه همراه شود؟
این ویژگی درام اســت. ایجاد انتظــار، گنگی و در نهایت 
پاسخ دادن به ســوالات ابتدای کار مخاطب، ویژگی درام 
اســت و می‌بینید که در این اثر خیلی خوب کار شــده و 
تماشــاگر را ابتدا کنجکاو می‌کند. بنابراین مخاطب حتی 
اگر از قبل مطالعه‌ای هم نداشــته باشــد در اینجا با قصه 
و روایت آشــنا می‌شود. به هر حال اتفاقی افتاده، تجاوزی 
به مملکت صورت گرفته شــده، تهدید و اسارتی رخ داده 
و پیغامی هم برای کســی که در سیاه چاله است گذاشته 
شده و حالا بزرگان آن مملکت می‌خواهند این آدم بیاید، 
ببخشد و کمک کند. این روند داستان شاید در ۱۰ دقیقه 
نخست این سوال را برای مخاطب ناآشنا ایجاد کند پس 
اسفندیار کجاست؟ وقتی که اسفندیار وارد می‌شود نیز در 
هر خانی که پیش می‌رود پاســخ سوالی داده می‌شود. در 
نتیجه فکر می‌کنم بعد از دیدن کل نمایش، تمام سوالات 

پاسخ داده می‌شود.
برخی بر این عقیده هستند که دیگر ادبیات کهن و 
آثار کلاسیک برای نسل امروز مورد توجه نیست و 
آن را نمی‌پسندند. برای همین هم سرمایه‌گذار در 
این زمینه ریســک نکرده و ورود نمی‌کند. شما در 
این زمینه چه نظــری دارید؟ آیا دوره پرداختن به 

ادبیات کهن تمام شده است؟
»هفت خان اســفندیار« این وحشت را از بین برد و نشان 
داد استقبال از ســوی مخاطب وجود دارد. در هر صورت 
شما نمی‌توانید یک اثر بزرگ را با پروداکشن کوچک روی 
صحنــه ببرید. پرداختن به هر اثری باید به اندازه خودش 
باشــد. اگر »بینوایان« موفق بود بــه این دلیل بود که در 
اجرای آن، بزرگی رمان رعایت شــده است. شاهنامه اثر 
کوچکی نیســت که در قالب‌های کوچک‌تــر به آن ورود 
کرد. برای همین اگر بخواهیم در قالب‌های کوچک‌تر ورود 
کنیم موفق نخواهیم بود، سرمایه گذارهای خُرد به نتیجه 
مطلوب مالی نخواهند رسید و تجربه خوبی بر روی صحنه 

نخواهد داشت.
ضمن اینکه باید بین مخاطب امروز و این آثار کهن زبان 
مشــترکی پیدا کرد تا ارتباط برقرار شود. یک بخش آن 
زیبایی‌های بصری اســت که هزینه بردار هستند تا از این 
طریق بتوان تماشاگر را ترغیب به دیدن کرد. در نتیجه با 
شاهنامه باید مدل شاهنامه برخورد کرد. اگر اینطور نباشد 
باعث دلزدگی مخاطب خواهد شد. افراد توانمند وارد کار 
شوند هم سرمایه‌ گذاران راغب خواهند شد در این زمینه 
ورود داشــته باشــند و هم افراد کار بلد دیگری که تصور 
می‌کنند جای کار وجود نــدارد هم ورود خواهند کرد تا 
با بالاترین استانداردها به ســاخت آثار ماندگار بپردازند. 
در این شــرایط نه تنها من بلکه بازیگرهای بســیاری نیز 
به رقابت خواهند پرداخت تــا بتوانند در این آثار حضور 
داشته باشند و نام خود را با چنین آثار قویی در تاریخ هنر 
ایران ماندگار سازند. گفتنی است: »هفت خان اسفندیار« 
محصول ســازمان هنری رســانه‌ای اوج است و علاوه بر 
زندگانی، بانیپال شــومون،فریبا کوثری، امیررضا دلاوری، 
امیر کاوه آهنین جان، اصغر پیران، محسن حسینی، رضا 
راد، مونا صوفی، ندا ســیاس، نیکا افکاری، سایه پارسایی 

دیگر بازیگران آن هستند.

ویژگی‌های»اسفندیار« در نمایش »هفت خوان اسفندیار« چیست؟

امین زندگانی و چالش‌های متفاوت یک نقش
مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی »روش تدریس پیانو« رضا طاهری
 کارگاه آموزشــی »روش تدریس پیانو« با همکاری رضا طاهری پنج‌شــنبه 
چهــارم خرداد در تالار دهلوی برگزار می‌شــود‌. به گــزارش روابط عمومی و 
امور بین‌الملل بنیاد رودکی، این کارگاه که با موضوع اصول و شــیوه تدریس 
پیانو، توســط مرکز آموزش هنری بنیاد رودکــی و با تدریس رضا طاهری در 
روز پنج‌شــنبه 4 خرداد ساعت 10 صبح در تالار دهلوی برگزار می‌شود، برای 
علاقه‌مندان به تدریس پیانو در سطح مقدماتی )پایه( ارائه خواهد شد‌. مباحث 
آموزشــی این کارگاه بر اســاس کتاب »آموزش نوین پیانو کلاسیک« نوشته 
هانس گونتر‌‌هویمان و با ترجمه رضا طاهری خواهد بود‌. از مشخصه‌های ویژه 
این روش آموزشــی می‌توان به شیوه بیان ســاده، ترتیب منظم و مناسب در 
ارائه مطالب و جزئیات به هنرجویان اشــاره کرد‌. رضا طاهری کارشناس ارشد 
نوازندگی ســاز جهانی از دانشــگاه هنر، در حال حاضر به عنوان مدرس پیانو 
در هنرســتان موسیقی، دانشگاه‌های هنر، آزاد و علمی کاربردی فعالیت دارد‌. 
همچنین هنرجویان در پایان کارگاه، گواهی شرکت در دوره دریافت می‌کنند‌. 
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با مرکز آموزش هنری بنیاد 
رودکی به شماره‌های 66743358-66743359-66743361 تماس بگیرند‌.

طرح مسکن سینماگران عملیاتی می‌شود
رئیس ســازمان ســینمایی از عملیاتی شدن مصوبه شــورای عالی سینما در 
حوزه مســکن سینماگران خبر داد‌. به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان 
ســینمایی، محمد خزاعی با اشــاره به اهتمام این سازمان در پیگیری مسائل 
مختلف در حوزه رفاه و معیشــت ســینماگران در سال ۱۴۰۲ گفت: پیگیری 
مسکن سینماگران از جمله اولویت‌های سازمان سینمایی در سال جدید است‌. 
وی با اشــاره به معضل عمومی مسکن در کشــور افزود: طبعا خانواده سینما 
نیز به عنوان بخشــی از جامعه از دغدغه‌های معیشتی مردم و معضل مسکن 
مستثنی نیستند‌. این در حالی است که به استثنای تعدادی سلبریتی در این 
حوزه، قاطبه اعضای صنوف ســینما، فاقد مسکن بوده و متاسفانه تا کنون به 
دلایل مختلف برنامه جامع، پایدار و دارای چشــم اندازی روشن در این حوزه 

برای سینماگران طراحی و تدوین نشده بود‌. 
خزاعی با بیان اینکه مسکن به عنوان یکی از معضلات ریشه‌ای و قدیمی تعداد 
زیادی از اعضای خانواده سینما همواره مطرح بوده است خاطرنشان کرد: بعد 
از پیگیری این طرح و تصویب شورای عالی سینما، با مساعدت وزارت مسکن 
و شهرســازی مقرر شد سهمی از مســکن ملی با طرح اولویت‌‌بندی به افراد 
مشــمول و واجد شرایط تعلق گیرد‌. رئیس ســازمان سینمایی، اجرایی شدن 
این توافق را اقدامی مهم در خانه‌دار شــدن بخش قابل توجهی از سینماگران 
نیازمند معرفی کرد و ادامه داد: در ســال‌جاری از همه ظرفیت‌های ســازمان 
سینمایی، نهادها و ارگان‌های دیگر برای تحقق این امر استفاده خواهیم کرد‌.  
وی بــا بیان اینکه مکاتبات لازم با صنوف ســینمایی برای معرفی افراد واجد 
شــرایط صورت گرفته است، عنوان کرد: رویکرد ســازمان سینمایی در سال 
جدید متمرکز بر رونق تولید، توســعه اشتغال و بهبود معیشت خانواده سینما 
خواهد بود و یکی از اهداف ما پیگیری کاهش مسائل معیشتی همکاران است 
که امیدوارم با مساعی، همراهی و هم‌افزایی سینماگران و صنوف سینمایی این 

موضوع شکل اجرایی‌تری پیدا کند‌.

لغو اعطای یک جایزه به »نیکول کیدمن«
موسسه فیلم آمریکا اعلام کرد که برنامه اعطای جایزه امسال خود به »نیکول 
کیدمــن« را به دلیل اختلافات در جامعه ســینمایی در مقطع فعلی، به زمان 

دیگری موکول کرده است‌. 
به گزارش ایســنا به نقل از هالیوود ریپورتر، موسســه فیلم آمریکا تایید کرد 
که اعطای چهل و نهمین جایزه ســالانه دســتاورد سینمایی خود را به دلیل 
اعتصاب نویسندگان هالیوود به تعویق انداخته است‌. این رویداد برای ۱۰ ژوئن 
برنامه ریزی شــده بود‌. این نهاد ســینمایی در بیانیه ای گفت: »برای نزدیک 
به نیم قرن، جایزه دستاورد زندگی موسسه فیلم آمریکا )AFI(، هنرمندان و 
مخاطبان را برای تجلیل از برتری در شکل هنری گرد هم آورده است‌. با توجه 
به اختلافات اخیر در جامعه سینمایی، موسسه تصمیم گرفته است که رویداد 
امسال را با هدف ایجاد شرایط شایسته دریافت کننده جایزه به تعویق بیندازد‌. 
هنوز خبری از تاریخ جدید اعطای این جایزه نیســت چــرا که برخی انتظار 
دارند اعتصاب نویســندگان هفته‌ها و شــاید ماه‌ها ادامه یابد‌. آخرین اعتصاب 
نویســندگان که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، ۱۰۰ روز به طول انجامید‌. اعتصاب 
فعلی ساخت تولیدات سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی را تحت تأثیر قرار داده 
است و منجر به لغو، به تعویق افتادن و تغییر قالب برخی برنامه‌ها شده است‌. 
انجمن نویسندگان آمریکا )WGA( با اعلام اختلافات گسترده با استودیوهای 
فیلمســازی از چند روز پیش، نخستین اعتصاب سراسری خود را در ۱۵ سال 
اخیر آغاز کرده‌اند‌. این انجمن در یک ســند طولانی پیشنهادهایی در راستای 
افزایش حق و حقوق نویســندگان در صنعت سینما و تلویزیون آمریکا مطرح 
کردند که این پیشــنهادات از ســوی اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم و تلویزیون 

آمریکا پذیرفته نشده است‌.

»نیکلاس کیج« در دنباله »ارباب جنگ«
نیکلاس کیج پس از ۱۸ سال بار دیگر در نقش »یوری اورلوف« در دنباله فیلم 
»ارباب جنگ« به کارگرانی »اندرو نیکول« ظاهر می‌شود‌. به گزارش ایسنا به 
نقل از ددلاین »نیکلاس کیج« با نویســندگی و کارگردان »اندرو نیکول« در 
همکاری با اســتودیو »واندوم پیکچرز«، دنباله فیلم هیجانی و جنایی »ارباب 
جنگ« را به ســینما می‌آوردند، فیلمی که قسمت نخست آن در سال ۲۰۰۵ 
ســاخته شد و »کیج« در آن، نقش یک دلال بین‌المللی اسلحه به نام »یوری 
اورلوف« را بازی کرد‌. در این فیلم جدید» بیل اسکارسگارد« نیز برای بازی در 
نقش پسر اورلوف انتخاب شده و قرار است این پروژه در بازار جشنواره کن به 
خریداران بین‌المللی معرفی شود‌. در دنباله فیلم »ارباب جنگ«، یوری اورلوف 
)نیکلاس کیج(، بدنام‌ترین قاچاقچی اســلحه در جهان، متوجه می‌شــود که 
پســری به نام آنتون )اسکارسگارد( سعی نمی‌کند اشتباهات پدرش را اصلاح 
کند، بلکه فراتــر از آن نیز می‌رود و یک ارتش مــزدور را برای درگیری‌های 
خاورمیانه و آمریکا جمع آوری ‌می‌کند‌. این داستان رقابت تلخ این پدر و پسر 
)یوری و آنتون( است‌. وقتی پدر و پسر به جنگ بروند، چه کسی پیروز خواهد 
شــد؟ نیکلاس کیج نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی با بازی در فیلم »ماه 
زده« و »بزرگ کردن آریزونا« به عنوان یک اســتعداد بازیگری شــناخته شد 
و در نهایت با کســب جایزه اسکار در ســال ۱۹۹۵ برای بازی در فیلم »ترک 
لاس وگاس« به یکی از معروف‌ترین بازیگران ســینمای جهان تبدیل شد‌.  او 
در ادامه در فیلم‌های مهمی چون »صخره«، »تغییر چهره«  و »گنجینه ملی« 
نیز بازی کرد و در ســال ۲۰۰۲ برای نقش‌آفرینــی در فیلم »اقتباس« برای 
دومین بار نامزد کســب جایزه اسکار شــد‌. کیج اخیرا در فیلم »رنسفیلد« در 
نقش دراکولا بازی کرده که از تاریخ ۱۴ آوریل اکران شــده و پیش از این نیز 
فیلم »سنگینی طاقت‌فرسای استعداد فراوان« ساخته »تام گورمیکن« در سال 

۲۰۲۲ ظاهر شده بود‌.

ساخت »مستوران ۲« با تمام چالش‌هایش تمام شد
کارگردان فصل دوم سریال تاریخی »مستوران« از ضبط آخرین سکانس این 
مجموعه خبر داد‌. به گزارش ایسنا، سیدعلی هاشمی که کارگردانی فصل دوم 
سریال »مستوران« را بر عهده دارد، همچنین درباره چالش های دشوار ساخت 
این مجموعه تلویزیونی تاریخی اظهار نظر کرده است‌. کارگردان »مستوران« 
در صفحه شــخصی اش در فضای مجازی نوشــت : ساخت فصل دوم سریال 
»مســتوران« غیر از چالش کارگردانی یک سریال بزرگ تاریخی برایم چالش 
بزرگتری داشت: دکوپاژ تمام سکانس های یک سریال‌. کاری که در کارگردانی 
سریال های تلویزیون و رسانه ای مان خیلی رواج ندارد ولی من بدون دکوپاژ 
بسیار کار سختی را برای کارگردانی دارم و علاوه بر آن دکوپاژ توانست به من 
کمک کند که تا جایی که در توانم بود سرعت تولید و فیلمبرداری را ببرم بالا‌.

هاشمی همچنین عنوان کرده است: در طول حدود یک سال گذشته روزی را 
بدون دکوپاژ سر نکردم و امروز آخرین سکانس به پایان رسید‌.

این کارگردان یادآور شــده است: وقتی به روان نویس های تمام شده در این 
مدت نگاه ‌می‌کنم تازه ‌می‌فهمم که چه کار طاقت فرسایی بود‌. امیدوارم نتیجه 

خوب شود و تماشاگران از دیدنش لذت ببرند‌.
»مســتوران ۱« به کارگردانی مســعود آب‌پرور و ســیدجمال سیدحاتمی به 
سفارش سازمان هنری رســانه‌ای اوج برای شبکه یک ساخته شد‌. فصل اول 

این مجموعه تیر ماه ۱۴۰۱ در ۲۶ قسمت از شبکه اول به روی آنتن رفت‌.
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، بیژن بنفشه‌خواه و رؤیا میرعلمی از بازیگران 

»مستوران ۱« هستند‌.

اخبارکوتاه

مراســم پایانی ششــمین جایزه »داســتان 
ســیمرغ« با حضور برگزیــدگان، داوران و 
تعدادی از داستان‌نویسان در نیشابور برگزار 
شــد. به گزارش ایســنا به نقل از دبیرخانه 
این جایزه، در ابتدای این مراســم، مصطفی 
بیان، موسس و دبیر انجمن و جایزه داستان 
سیمرغ ضمن خوشامدگویی گفت: حکایت‌ها 
و قصه‌هــای کوتاه ادبیــات عرفانی عطار به 
شکلِ گذشته پاسخ‌گوی نیاز امروز نیست و 
باید با روش‌های نوین و زبانِ امروز، قصه‌های 
عرفانی عطار را به مخاطبِ امروز معرفی کرد 
تا با این روش، یادگار و گنجینه ارزشــمند 

گذشتگان را پاسداری کنیم.
او افــزود: وجود ۲۰۰۰ قصــه در مجموعه 
آثار عطار، گنجینه‌ای ارزشمند برای ادبیات 
داستانی امروز ایران و به ویژه داستان‌نویسان 

جوان ایرانی اســت. به همین دلیل یکی از 
اهداف انجمن داستان سیمرغ به عنوان تنها 
انجمن داستان‌نویســی شهرستان نیشابور، 
پاسداری از گنجینه ارزشمند گذشتگان، به 
ویژه ادبیات عرفانی و ادبیات زیســتی است، 
که می‌تواند به معرفی نیشابورِ بزرگ کمک 

شایان کند.
در ادامه این مراســم، انسیه ملکان، یکی از 
داوران بخش نهایی ششمین جایزه داستان 
سیمرغ، متن بیانیه هیات داوران را خواند. او 
در بخشی از بیانیه توضیح داد: اگر دستمان 
چنین کوتاه نبود همه را می‌دادیم کتیبه‌ای 
بنویســند بر کوه قاف چرا که فارغ از اسلوب 
و قواعد، ارابه لســان و احساس و اندیشه را 
رانده بودند. جدا ساختن آنها به سختی بیرون 
کشیدن شــریانی از میان گوشت و پوست و 

خون می‌نمود. امید کــه به عدالت برگزیده 
باشیم.

ســعی مان این بود هر داستان را با خودش 
قیاس کنیم در بستر دنیای نویسنده. گذر از 
باورمندی داستان بود، نه آن باوری که عقل 
ســلیم روی آن صحه می‌گذارد آن حقیقت 

مانندی که جهان داستان می‌طلبد.
ملکان در ادامه بیان کرد: و این‌که ما سه داور 
بخش نهایی از سه جهت هم سلیقه نبودیم 
اول این‌که سه نفریم و فردیت مطرح می‌شود 
و تفــاوت جنســیتی و البتــه جهان‌بینی و 
شرایط زیستی ما هم حکم می‌کند به سختی 
به آراء  مشــترک برســیم و تا اندازه‌ای هم 
ســلیقه می‌تواند نقش ایفا کند اما در نهایت 
بــا گفت‌وگو این گره باز شــد. اولین لوح به 
داستانی اختصاص یافت که بیشترین سهم را 

از عدم خودسانسوری داشت و از زمان فعلی 
بهره گرفته بود و به قولی نویسنده فرزند زمانه 
خودش بود و خودش را زیسته بود و البته با 
این شــرط که اولین لزوما بهترین نیســت. 
طبق سنت هر دوره که در آیین پایانی جایزه 

داستان سیمرغ، از داستان‌نویسان پیشکسوت 
و موفق شهرستان نیشابور تقدیر می‌شود، در 
آیین پایانی ششمین جایزه داستان سیمرغ، 
از مریم اسلامی، داستان‌نویس و شاعر کودک 

و نوجوان تقدیر شد.

جایزه داستان سیمرغ در ایستگاه آخر


